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بررسی اصطلاحات رمزی و نمادین »آب «و»آتش« در حماسۀ شاهنامۀ فردوسی و غزليات 

 عاشقانه و عارفانه
 

 حافظ رحمت پور 
 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی تبریز 

 

 

 

 
 چکيده  

و   مقامات  یا  و  انسانی  حالات  برخی  تفسیر  و  توضیح  همچنین  و  معانی  و  مفاهیم  برخی  بیان  برای  پیشینیان 

کردند تا  کشفیات، بنا به دلایلی آنها را نه به صورت مستقیم و همه فهم، بلکه به صورت نمادین و رمز گونه بیان می

اهل علم و خواهندگان واقعی بتوانند با تعمق در ورای کلام، به عمق معنا راه بیابند. این معانی که ما آنها را رمز و  

ایم در آثار نظم و نثر بسیاری از بزرگان ادب ما وجود دارد که ما در اینجا برای نمونه به دو مورد از آنها نماد گفته

نماد در ورای  پرداخته از یک علامت ساده است؛  نیز مشخص است، نماد بسی بیش  از عنوان  ایم. همان گونه که 

این تفسیر دارا بودن نوعی قریحه است. نماد سرشار  معنی جای دارد، و تفسیری مختص به خود دارد که لازمۀ 

 است از تاثیرگذاری و پویایی.  

 

 رمز، نماد، آب، آتش، شاهنامۀ فردوسی، غزلیات عاشقانه،عارفانهواژگان كليدی:  
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 مقدمه 

دارد؛ این تر نگه میها دارد که این کلام را در طول سالیان دراز ماندگارتر و زندهکلام بزرگان بنا به گفتۀ خود آنها تفاوتهایی با سایر نوشته

-ویژگی، از توانایی و نبوغ سرشار نویسنده حکایت دارد. از آن جمله، فردوسی خودش به رمزی بودن شاهنامه در بیشتر جاها اشاره می 

 دارد: کند. برای مثال در این دو بیت، مستقیم و صراحتا اعلام می

 به رنگ فسون و بهانه مدان  تو این را دروغ و فسانه مدان 

 دگر بر ره رمز و معنی برد   از او هر چه اندر خورد با خرد

 و در داستان مرگ سهراب نیز همین موضوع به این گونه مطرح شده است:

 وز این پرده برتر تو را راه نیست   از این راز جان تو آگاه نیست

 مولوی هم در مورد رمزی بودن این داستانها در مثنوی معنوی چنین نظری دارد:

 خرده بینان را ز معنی حصه ای   هست اندر باطن هر قصه ای 

 لیک هین از که جدا کن دانه را    بشنو اکنون صورت افسانه را 

های کاربرد اشیای محسوس و به طور کلی جهان طبیعت »اعتقاد به جهانی حقیقی و معنوی و آرمانی در آ» سوی واقعیت یکی از انگیزه

 ( 84به عنوان رمز جهان فوق طبیعت برتر آیینۀ عالم غیب است.«)پورنامداریان: ص

رمز و ایما و اشاره هم در عرفان حضور دارد و هم در حماسه و اسطوره. عشق کیکاووس به سودابه، توجه سودابه به سیاوش، همه رموزی 

 ( 80است از تسلط هوس بر خرد. )سید جعفر حمیدی/ 

شود و تمامی رمزز هزا و نمادهزا از آن سرچشزمه در سرتاسر شاهنامه ستیزی جریان دارد که ریشۀ آن در نیکی و بدی خلاصه می

ها را بشناسیم و سزس  بزه رمزز تر مفاهیم شاهنامه باید نخست این نشانهکنند. برای درک عمیقگیرند و مرز بین آن دو را آشکار میمی

گشایی آن ها بسردازیم. رستم پهلوان بی همتای شاهنامه نماد خرد جمعی مردم ایران است. آرزوهای آنهزا در رفتزار او تجلزی مزی یابزد. 

ازاین رو توصیف او هرچه قدر هم که اغراق آمیز باشد،باور پذیر است.  همچنین سیاوش نماد راستی و درسزتی اسزت کزه هزیه گزاه بزه 

شوید. به این دلیل طوفزان خزون خزواهی او بزا آن همزه آورد و در اوج قدرت در راه ایده ال های خود دست از جان میناپاکی روی نمی

امان بزا سزساهیان نماید. زیرا برای سساهیان نیکی و ارزش های اهورایی راهی جز ستیز بیکشت و کشتار عملی پسندیده و قابل قبول می

 بدی و ضد ارزش های اهریمنی متصور نیست.

توان چنین نیز گفت که همان گونه که زبانها به همدیگر کلماتی را قرض می دهند و از همدیگر کلمات و عبارات و اصزطلاحاتی می

توانند از همدیگر بهره مند شوند و عبارات و اصطلاحاتی را در قالب خود به کزار ببرنزد گیرند، سبک های مختلف ادبی نیز میرا قرض می

خواهد چه بگوید متفاوت اسزت. هرچنزد که هدف شاعر یا نویسنده از کاربرد این الفاظ و اصطلاحات در جایگاهی دیگر بسته به اینکه می

در تفسیری دیگر همان گونه که مختصر گفته شد عرفان و عشق نیز نوعی حماسه هستند و به کارگیری الفاظ حماسی در این نوع غززل 

 تر باشد.تواند متفاوتها کار غیر معقولی نیست ولی در هر شاعری می

 

 روش تحقيق
استفادۀ  تحقیق مورد نظر به صورت کتابخانه استعمال و  با نوع  آنها  مفاهیم و معانی رمزی شاهنامه فردوسی و مقایسۀ  با بررسی  ای و 

های بعدی )غزلیات شم  و دیوان حافظ و آثار عطار و سعدی و...( و کشف مفاهیم رمزی آنها و در نهایت رسیدن به این شاعران دوره

 مورد که این رموز و نحوۀ به کارگیری آنها دروغ و تصادفی نبوده است.
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 پيشينۀ تحقيق 
 یت نشان از اهم   ینهزم  ینهم گفته خواهد شد وجود آثار فراوان در ا  ینسخن گفته شده و بعد از ا  یارحماسه بس  یگاهو جا  یتدر باب اهم

العاده شروع شده است و شا  ی زندگ  که  گونهموضوع دارد. همان  ینا با حماسه و حوادث خارق  اول  ید انسانها  حماسه   ین بتوان گفت که 

 یتمهم مورد عنا  ینا  یو تفحص و بررس  یقتحق  ینبنابرا  دهدیو قدرت افراد را نشان م  یهاشجاعتها دلاور  یان( بیلگمش)حماسه گ  یبشر

کمتر نسبت به موضوع ما از   یلیو با شباهت خ  یگرد  هایشکل که مد نظر ما است بلکه از جنبه  یننه به ا  یقرار گرفته است ول  یاریبس

 آن جمله: 

 مقاله 

داشته   یانشم « ب  یاتدر غزل  یواژگان و اصطلاحات حماس  ی عرفان  ی معنا  ی(، مقاله» بررس1391و معصومه جمعه )  یدماوند  مجتبی

 یدهبخش  ی عرفان  ییرا وام گرفته اند و بدان ها معنا  ییرا دارد و عارفان همانگونه که واژگان ادب غنا  یشخو  یژۀزبان و  یاند که ادب حماس

 یاری واژگان    یمعان   ۀکار به توسع  ینو با ا  اند یدهبخش  یعرفان   یبه کار گرفته و به آنها معان  یزرا ن  یو حماس  یرزم  حاتاند، واژگان و اصطلا

 دارند.  ییبسامد بالا یهستند که در متون عرفان  یسسر.... واژگان حماس یزه،ن یر،همچون جنگ، شمش  واژگانی. اند رسانده

 نامه   پایان

شم «   یاتدر غزل  یبا موضوع » بازتاب عناصر حماس  اینامه  یان( پا1384رحمان مشتاق مهر )  ییبه راهنما  ییجا  یروزف  یادب  حسین

از ا ا  یواندر د  ی عناصر حماس  یپژوهش بررس  یننگاشته است؛هدف  علل حضور  نتا   ینشم  و  بوده است.  ا  یجمختصات  از   ین حاصل 

 . گردد یغزل و حماسه م یوندبارز عشق و شم  است که وصف آن سبب پ  صفاتاز  یکی یتقهار دهد ی پژوهش نشان م

راهنما  یقائم  فرزاد با موضوع »نقد اسطوره  یدکتر   ۀ( رسال1389)  یاحقیمحمد جعفر    ییبا  را  شاهنامه   یلوکاربرد آن در تحل  یاخود 

معاصر و    ینقد ادب  یاصل  یکردهای(، از رویی)کهن الگو  ایداده شده است که نقد اسطوره  یحرساله توض  یننگاشته است. در ا  «یفردوس

ا  ایرشتهیانم  یکردیرو از مقدّمه  یناست که در  پ   ای¬پژوهش، پ   به تحل  یوۀو ش  ینظر  ی مبان  یشینه،دربارۀ    یلو تأو   یلکاربرد آن، 

 پرداخته شده است. یوهش ینشاهنامه با ا یاتروا

 ۀ شم  از منظر حماس  یاتغزل  یخود را با عنوان » بررس  ۀنامیان( پا1398)  یان احمد فرشباف  یی به راهنما  یزاده کهنموئ  یدسع  فاطمه

الزمان فروزانفر پرداخته شده    یع بد  ۀبر نسخ  یهبا تک  ی عرفان  ۀشم  از منظر حماس  یاتغزل  یکار به بررس  یننگاشته است، در ا  «یعرفان 

 شم  است. یاتدر غزل یحماس ایمؤلفه  یکاربرد عرفان  ۀغلب ثباتاست و هدف از آن ا

 ی در ظفرنامه یخی و تار یمذهب   ی،با عنوان» فرهنگ اصطلاحات حماس اینامهیانپا یرعلی عبداله حسن زاده م یی به راهنما یعباد علیرضا

و استخراج واژگان  یسیکار فرهنگ نو ۀشده است به نحو ی سع نامهیانپا  این در. استجلد اول« نگاشته  یه،قسم الاسلام ی، حمدالله مستوف

 پرداخته شود. حماسیو اصطلاحات 

  یحافظ و پژوهش   یواندر د  یو حماس  یریاساط  ینارشد خود را با عنوان » انعکاس مضام  یکارشناس  ۀنام  یان(پا1367)  یمظفر  علیرضا

 .استآورده ید پد «یواناصطلاحات خاص در آن د یبرخ یشینهپ  ۀدربار

راهنما  ی قربان  رحمان پا1388)  یهاشم  یمرتض   یی با  با موضوع »تحل  یکارشناس  نامۀیان(  را  ماورا  یعیعناصر طب  یلارشد خود  در   یی و 

عناصر فراوان شاهنامه ده مورد مهم از آنها    یانبود از م  یناو بر ا  سعی.  است« نگاشته  یشناسبر اساس رمز و اسطوره   ی فردوس  ۀشاهنام

 کند.  یلو تحل یغار، کوه و گاو.(را انتخاب کرده و آنها را بررس یمرغ،س  یو،)آب، آتش، اژدها، باد، برف، د

مهم و    یهاواژه  یاصطلاحات و برخ  ی ارشد خود را با عنوان »بررس  یکارشناس  نامۀیان( پا1394)یفرزاد قائم  ییبه راهنما  یناصر  نسرین

فردوس شاهنامه  بندار  ی پرکاربرد  ترجمه  د  یدر  و  طب  نجوم،  بزم،  رزم،  حوزه  پنج  نگاشته  یوانی)در  ترجم  این  در.  است(«   ۀ پژوهش، 

 شده است. یبررس یوانیرزم، بزم، طب، نجوم و اصطلاحات د ۀمهم و پرکاربرد در پنج حوز هایو واژه حاتدر سطح اصطلا یبندار
 

 حماسه 
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-حماسه بیان شجاعتها و دلاوریهای افرادی است که در جامعۀ خود مقبول بودند یا بعد از مدتی مردم این خصوصیتها را در آنهزا سزاخته

اند. این نوع شجاعت شاید در هرکسی به میزانی وجود داشته باشد و هزر ملتزی بزرای نشزان دادن برتزری خزود ایزن خصوصزیتها را در 

شخصیتی پیاده کنند تا با او شخص و کشور آرمانی خود را بسازند. این افراد با کزاربرد معزانی مختلزف در ایزن زمینزه ، روحزی جدیزد و 

دهند تا این افراد و این ملت را سالها زنده و سربلند نگه دارند. مزثلا فردوسزی شکست ناپذیر هم به قهرمان خود و هم به کلمات خود می

 دهد:در کاربرد الفاظ به نحوی خاص، ویژگیهای خاصی به شخصیتهای داستان خود می

 سوار ببینیم تا اسب اسفندیار                                                        سوی آخور آید همی بی

 خداوند روی وگر بارۀ رستم جنگجوی                                                      به ایوان نهد بی

 (379)شاهنامه: ص

 انواع حماسه

 .و بخش اول شاهنامه گمشگیلاست مانند حماسۀ ترین نوع حماسه حماسه اساطیری، قدیمی .1

حماسه پهلوانی، که بیشتر شرح زندگی پهلوانان است و قهرمان معمولاً یک پهلوان مردمی است که مزرگ را بهتزر از  .2

 .شاهنامهدر  رستمداند. مانند  ننگ می

دانتزه  کمدی الهیحماسه دینی یا مذهبی، همان طور که از نامش پیداست قهرمان داستان فرد مذهبی است. مانند:  .3

 .ابن حسام خوسفی خاوران نامهو  

آمیز در نهایزت ، قهرمان این نوع حماسه بعد از شکست دادن دیو نف  و سسری کردن مراحل مخاطرهحماسه عرفانی .4

 .منطق الطیرو   تذکرۀالیاءرسد. مانند:  به پیروزی که همان جاودانگیست می

 رمز و انواع آن

بحث رمز در آثار بزرگان و داستانهای رمزی مطلبی است که از گذشته نیز به آن توجه میشده است. مثلا رمزهای داستانهای رساله 

الطیر ابن سینا و لغت موران سهروردی توسط خود آنها و بعد در آثار دکتر تقی پورنامداریان به وضوح بیان شده است. »هنری کربن سزه 

ای از دانزد کزه دورهداستان رمزی ابن سینا، یعنی حی ابن یقظان و رساله الطیر و سلامان و ابسال را به منزلۀ سه بخش از داسزتانی مزی

 (411کند.«)پورنامداریان: صسیر و سلوک و تجربۀ عملی ابن سینا را آشکار می

ای نیست و برای همگان شناخته شده است. در اینکه فردوسی حماسه سرایی بی نظیر در ایران و شاید در کل دنیا باشد سخن تازه

گیرد تا جنگ بزین تضزادها های حماسی و ایجاد داستانها را به کار میاین زمینه فردوسی تمام ابزارهای لازم برای به وجود آوردن صحنه

را به تصویر بکشد. بدون شک فردوسی نیز در حماسه سرایی نگاهی به داستانها و حماسه ها و حماسه سرایان قبل از خود داشته اسزت و 

گونه که از نام حماسه هم پیدا است الفاظ و کلمزات در توانسته در این زمینه حماسه و کاربرد الفاظ و اصطلاحات را به اوج برساند. همان

 آورند و همین خصیصه باعث به وجود آمدن این سبک می گردد.حماسه معنای دیگری غیر از آن معنای خود به دست می

 بتوفید از آواز او دشت و غار                خروشی برآمد از اسفندیار         

 ( 214)فردوسی، شاهنامه: ص

در این بین شاعران در دیگر قالبهای شعری نیز از این ویژگیها و الفاظی که بیشتر در حماسه کاربرد داشت بهزره جسزته انزد و بزه 

نوعی این اصطلاحات را در اشعار عاشقانه و عارفانه خود در مفاهیمی مرتبط با مضمون شعرشان و به شکلهای گوناگون به کار گرفته انزد 

 مثلا کاربرد کلمه اسفندیار در این بیت عطار:

 چو بیژن کرد زندانی درین چاه                تو را افراسیاب نف  ناگاه      

 ( 183)عطار، الهی نامه: ص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%85%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1
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 و یا کاربرد رستم در این داستان عرفانی:

 که این سنگ گران بر گیرد از چاه       تو را پ  رستمی باید درین راه   

 ( 183)عطار، الهی نامه: ص

 و همچنین کاربرد همین اصطلاحات در غزلیات عاشقانه از سعدی:

 تیر نظر بیفکند افراسیاب را     سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق   

 ( 409)کلیات سعدی: ص

 و هم چنین تقابل رستم و افراسیاب و شکست افراسیاب از رستم در بیانی دیگر از سعدی به شکل زیر:

 ایم گر بر او غالب شویم افراسیاب افکنده       رستمی باید که پیشانی کند با دیو نف      

 ( 808)کلیات سعدی: ص

 و در غزلی از مولانا کاربرد رستم و زال به این گونه:

 یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک        ترسی            تو رستم دستانی از زال چه می

 (1316)مولوی: دیوان شم ، غزل

 هیه بود در وصال وقت تماشا ترش          رستم میدان فکر پیش عروسان بکر       

 (1274)مولوی، دیوان شم ، غزل

 شود:کند و دعوت به مبارزه میگاهی نیز کل داستان و سیاق یک غزل جنبۀ حماسی پیدا می

 ای دل ز جفای یار مندیش         در نه قدم و ز کار مندیش 

 طلبی ز خار مندیش جویندۀ در ز جان نترسد          گل می

 زن           از کام و دهان مار مندیش با پنجۀ شیر پنجه می

 مردانه به کوی یار در شو             از خنجر هر عیار مندیش 

 چون با تو بود عنایت یار            گر خصم بود هزار مندیش 

 ای جمال او را            از گشتن سنگسار مندیش چون یافته

 منصور تویی بزن اناالحق            تسلیم شو و ز دار مندیش 

 عطار تویی چو ماه و خورشید       در تاب زهر غبار مندیش 

 ( 362)دیوان عطار: ص

توان در غزلیات حافظ و تاثیر او از الفاظ حماسی و به کارگیری این اصطلاحات مشاهده کرد. اسزامی بسزیاری از همین موارد را می

 بخشد. برای نمونه:پادشاهان و پهلوانان و اشخاص معروف شاهنامه در غزلیات خواجه جان دیگری به عمق معنای شعرش می

 شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد              شنود        شاه ترکان سخن مدعیان می

 (105)دیوان حافظ، غزل: 

 و هم چنین در داستان گرفتار شدن بیژن:

 شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی.        سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل        

 (470)دیوان حافظ، غزل: 
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 و در اشاره به داستان جمشید و جام جهان نمای او که گاهی نیز با نام جام کیخسرو مطرح می شود:

 گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش                جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی 

 (433)دیوان حافظ، غزل: 

اند و نیز حافظ به سبب داشزتن شان که از روی قصد و غرض ساخته»شاعرانی چون سنایی، عطار و مولوی جدا از شعرهای تعلیمی

گویند بینند و چون میهای خود رمزگرا هستند و در پرتو آن نور جهان و اشیای جهان را رمز میآن چشم و نور باطن در بسیاری از غزل

 (82گویند.« )پورنامداریان: صرمز می

 توان یافت:در ادامه به وفور چنین ترکیبات و اصطلاحات در دیوان حافظ می 

 از این فسانه هزاران هزار دارد یاد           ز انقلابِ زمانه عجب مدار که چرخ        

 ز کاسۀ سرِ جمشید و بهمن است و قباد           قدح به شرطِ ادب گیر زان که ترکیبش

 که واقف است که چون رفت تخت جم، بر باد؟           که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند؟  

 (101)دیوان حافظ، غزل: 

 کاربرد این اسامی حتی در قسمت ساقی نامۀ دیوان حافظ نیز به وفور و وضوح آشکار است:

 به کیخسرو و جم فرستد پیام،            بیا ساقی، آن می که عکسش ز جام                          

 که جمشید کی بود و کاووس کی           بده تا بگویم به آواز نی                                      

 زند لاف بینایی اندر عدم،            بده ساقی آن می کز او جام جم                                    

 چو جم آگه از سِرّ عالم تمام           به من ده که گردم به تایید جام                                  

 به کیخسرو و جم فرستد پیام          بده ساقی آن می که عکسش ز جام                           

 که یک جو نیرزد سرای سسنج        چه خوش گفت جمشیدِ با تاج و گنج                          

 ( 356)دیوان حافظ: ص

 عرفان در حماسه

تواند بیانگر این مطلب باشد که فردوسی و حماسه سرایان هزم گزاهی موضوع مهم دیگر ، عرفان در حماسه و شاهنامه است که می

تزوان سازند. میدهند و در این مسیر با روشهای مختلف او را انسان کامل میدر همین داستانها مراحل سیر و سلوک قهرمان را نشان می

عرفزان »کند.  گفت که حماسه خلق اتفاقات و رویدادهایی که بیشتر بخاطر ملت و اطرافیان است و همین موضوع در عرفان نیز صدق می

یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناخت حق و حقایق امور و مشکلات و رموز علوم است، آن هم البته نه به طریق فلاسفه 

 (8: ص1362و حکما بلکه از راه اشراق و کشف و شهود.« )سجادی، 

تزوان شاخصزترین چهزرۀ سیاوش که در شاهنامه می تواند نمونه کامل پاکی و عرفان باشد صاحب پسری است که بزه جزرات مزی

عرفانی شاهنامه را به او داد. در رگهای او خون سیاوش، شاهزاده پاکدل و پاکدامن شاهنامه، آمیخته با خزون افراسزیاب، بزدنامترین شزاه 

ترکستان، جریان دارد. او خویشاوند نزدیک خوبترین خوبان و پلیدترین بدکاران است و مگر این یک اصل اساسی در انسانشناسی عرفانی 

 نیست که انسان آمیزه ای از فرشته و شیطان است. این نخستین اشاره عرفانی در زندگی اوست.

کنزد. بزا کیخسرو، دور از چشم افراسیاب و در فضای پاک کوه و دشت رشد می کنزد. هزوای مسزموم دربزار، روح او را آلزوده نمزی

-شجاع، و آگاه است. در عین حال همیشه در برابر آفریدگار فروتن است. او به خونخزواهی پزدر برمزی معرفتی شگفت از آینده خبر دارد.

بینیم که در خلوتی، دور از جمع به نیایش پرداخته و پ  از کند ولی همه جا در لحظه های خطر او را میخیزد و افراسیاب را هلاک می
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بینیم که متواضعانه به سساسزگزاری حساب جشن می گیرند باز او را میهر پیروزی، وقتی دیگران شکست دشمن را با باده پیماییهای بی

 از کردگار ایستاده است.

توان دریافت که بسزیاری از اصزطلاحات و اسزامی و کند ولی با نگاهی عمیق میهرچند فردوسی سخن را ساده و بی پرده بیان می

مرحله که هر کدام از خانها رمزی در عرفان و مشکلات خان یا هفتعناوینی که فردوسی به کار گرفته است نماد و رمز هستند. طی هفت

 راه اینها نیز با دشواریهای سیر سالک همخوانی دارد و همین خانها و مراحل نیز در عرفان به گونه ای دیگر از زبان عطار در منطق الطیزر

 این گونه بیان می شود:

 کنارهست وادی طلب آغاز کار                   وادی عشق است زآن پ ، بی

 پ  سیم وادیست از آن معرفت               پ  چهارم وادی استغنی صفت

 هست پنجم وادی توحید پاک               پ  ششم وادی حیرت صعبناک

 هفتمین وادی فقرست و فنا                    بعد ازین وادی روش نبود تو را

 (180)منطق الطیر: ص

 نمادین بودن اژدها و دیو و شیر وبلبل و زن جادو و چکاندن خون دیو سسید بر چشم کیکاووس و...   

 دران نیستان بیشۀ شیربود           که پیلی نیارست ازو نی درود 

 چو یک پاس بگذشت درنده شیر     به سوی کنام خود آمد دلیر ... 

 ( 196: ص1)شاهنامه، ج

 که شیر در ابیات مذکور نماد و رمز است

 آب

تمدن های بزرگ در کنار آبها شکل گرفته است و مردم از دیرباز بسیاری از مراسم روزمره و دینی خود را هم در کنار آبها انجام 

زداید. بنابراین آب در نزد آنها بسی ارزشمندتر و  می دادند و حتی اعتقاد داشتند که آب بسیاری از بیماری ها را از روح و جسم آنها می

قابل ستایش بوده است. پ  شایسته بود که در داستانهایشان از این عنصر مقدس سخن بگویند و در بیشتر مواقع آن را به صورت رمزی 

بی   به کار ببرند. در نزد ایرانیان باستان نماد آگاهی و پاکی و حیات و ایمان بوده است و در کل آب، نماد اندیشه و خرد و رمز جاودانگی و 

شان( چرا ( است، )شستشوی اسفندیار و آشیل در آب مقدس برای جاودانگی جسم آنها و نامیراییimmortality  ،eternityمرگی )

که از روزگاران گذشته و از آغاز حیات در عالم بر روی زمین جریان داشته و اگر هوش و گوشی داشت و زبانی برای بازگویی حوادث،  

 شاید اتفاقات زیادی را می توانست بیان کند. همین موارد در آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران نیز به صورت رمز گونه به کار رفته که

 تنها با دقت می توان این مفهوم رمزگونۀ آن را دریافت کرد. 

فردوسی در ابیاتی دانش و دین را چونان آب میداند که تیرگیها و آلودگیها را از دل و ذهن آدمی شستشو میدهد و او را تزکیه  

حکیم   که  است  یی  مدبرانه  و  حکیمانه  نسبت  آب  به  است(  الهی  آگاهی  اساسش  )که  دین  و  )آگاهی(  دانش  نسبت  بنابراین  مینماید. 

فردوسی وجه مشابهت آب و دانش و دین را بخوبی ادراک نموده است. همین نسبتهاست که منجر شده تا شاعران و عارفان واژۀ »آب« را  

 به صورت مجاز و استعاره و نهایتا به صورت رمز برای آگاهی و دانایی به کار گیرند.  

 در رستگاری ببایدت جست   تو را دانش و دین رهاند درست

 نخواهی که دائم بوی مستمند   و گر دل نخواهی که باشد نژند 
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 ها بدین آب شویدل از تیرگی   به گفتار پیغمبرت راه جوی 

 ( 4، ص1)شاهنامه: ج

 الف.آگاهی و دانایی 

 ژۀ آب در معنای رمزی استفاده کرده است از جمله در بیت زیر که آب را رمز آگاهی و تجلی الهی نشان داده است: سعدی از وا

   اول مرا سیراب کن وآنگه بده اصحاب را                     ام ساقی بیار آن آب راز اندازه بیرون تشنه 

 ( 8)کلیات سعدی: غزل

 ب. زندگی و حيات

 (276) انجوی شیرازی: ص.  شوددر روایات شفاهی داستانهای شاهنامه، جام کیخسرو قبل از عروجش در آب ناپدید می

 در اشعار حافظ نیز مفاهیمی از واژۀ آب به همین منوال بیان شده است.  

 که دلها را توانگر می کنند  آبیمی دهند      ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان               

 (  193حافظ، غزل :)دیوان 

 به زور و زر میسّر نیست این کار                               آبیسکندر را نمی بخشند 

 ( 239حافظ، غزل :)دیوان

 و گاهی نیز همین کلمه به صورت مستقیم به جاودانگی اشاره می کند:

 زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است                    آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد

 ( 31حافظ،غزل :)دیوان

 کند: خاقانی هم در معانی متفاوتی از این واژه استفاده می

 هستی من آب گشت، آب مرا آب شد                           آتش عشق تو دید صبرم و سیماب شد

 (137)خاقانی: غزل

 و در بیتی دیگر همین کلمه در معنای زندگانی و حیات آمده است. 

 ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را                    ک نف  چون من نداند هیهمقدار یار هم

 ( 409)کلیات سعدی: ص
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اما مولانا از این واژه بیشترین استفاده را در معنای رمزی آن کرده است به نحوی که آب و ملازمات وابسته به آن را نیز در معنای  

رمزی مورد استفاده قرار داده است. مثلا آب را به دلیل پاک بودن ذاتی آن رمزی از جان انسان در نظر گرفته و قطره های آب و دریا و  

 آفتاب که از یک خانواده هستند را نیز در همین معنای رمزی بیان کرده است. بدین گونه که دریا همان اصل انسان 

است که آدمی در جستجوی اصل خویش و تلاش برای رسیدن به آن و اتصال به دریا و محو در آن است و آفتاب )که خود رمزی  

دیگر است و در جای دیگری به آن خواهیم پرداخت( با تابش بر آب جانها و بخار آن میل به بالا رفتن این عنصر فرورو و زمینی را موجب 

های آب از آن جدا شود و آب پاک و مقطر و تمیز و جانی شایستۀ  شود که آلودگی ها و ناخالصیشود و همین تابش آفتاب باعث میمی

رود که مراد از گل، جسم انسان و آب همان جان محو در دریای وجود حق تعالی به وجود آید. در بیشتر ابیات آب با واژۀ گِل به کار می

 آدمی است که در قف  جسم محبوس است: 

 باشی برآکاخر چو دردی بر زمین تا چند می   ها هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان

 آنگه رود بالای خم کان درد او یابد صفا   هر کز گران جانان بود چون درد در پایان بود 

 تا درد تو روشن شود تا درد تو گردد دوا    گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود 

 ( 26)مولوی: دیوان شم ، غزل

 آخر ببین کاین آب و گل چون بست گرد جان ما    ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل 

 (29)مولوی: دیوان شم ، غزل

رود بلکه باعث شکستن سبوی جسم و تغییر بیند و از بین نمیاین آب وجود انسان از نظر مولانا با هیه سنگ مرگی آسیب نمی

 شود و به قول خودش:شکل ظاهری در آب دیده می

 رسد سنگ بلاها به سبو می                               نیست زیان هیه ز سنگ آب را

 (997)مولوی: دیوان شم ، غزل

 ج: عشق 

شود بلکه در رمزهای دیگر هم این واژه را به کار برده است  مراد مولانا از واژۀ آب در معنای رمزی آن فقط به همین مورد ختم نمی

 مثلا در ابیاتی دیگر منظور او از آب همان عشق است: 

 ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا                              ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده

 (14)مولوی: دیوان شم ، غزل

  شعشعه شم  الضحیها پیدا شود بیکی ذره            هر گه بگردانی تو رو آبی ندارد هیه جو

 ز آب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسیا                              لبیک لبیک ای کرم سودای تست اندر سرم

 (21)مولوی: دیوان شم ، غزل
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 که بسامد این رمز نیز در اشعار او فراوان است: 

 میوه رسد ز آب جان شوره و سنگ و ریگ را                     چرخ زنان بدان خوشم کآب به بوستان کشم

 (44)مولوی: دیوان شم ، غزل

 شاخ شکسته را بگو آب خور و بیازما             باغ چو زرد و خشک شد تا بخورد ز آب جان

 (21)مولوی: دیوان شم ، غزل

همچنانکه مولانا در فیه مافیه هم متذکر این نکته شده است که عقل تا آن جا خوب است که تو را به عشق برساند و بعد از آن باید  

سسارد، بنابراین ترک عقل گویی و خود را به عشق بسساری مانند بیماری که خود را به پزشک می رساند و بعد از آن خود را به او می

عشق رهبر خوبی است و تا زمانی که رهبر جانها این عشق است گردش آسیای چرخ به سوی حق تعالی و در مسیر درستی است و این 

 ماند: همان خوشتر یادگاری است که در این گنبد دوار می

 خبر گویی که ب  که آرد شد خروار منتو بی                     باشد پیشوا گردان بود این آسیا  آبتا 

 تا آب هست او می تسد چون چرخ در اسرار من                   او فارغ است از کار تو وز گندم و خروار تو

 (1802)مولوی: دیوان شم ، غزل

 د: جان جان

 چو لطف عاریت را واستانم                   گل است این گل در او لطفی است بنگر

 هزاران ارغوان را ارغوانم                                  من آب آب و باغ باغم ای جان

 (1518)مولوی: دیوان شم ، غزل

 آتش 

آتش یکی از عناصر بنیادی و اساسی در زندگی انسانها از دیرباز تاکنون بوده است. همانگونه که در شاهنامه نیز می خوانیم از آغاز  

تر در زندگی بشری، زمانی که آتش کشف می شود تحولی در زندگی انسانها رخ می دهد که منجر به کشفیات دیگر و اختراعات کاربردی

دیگر  عناصر  کنار  در  که  است  گردیده  باستان  ایرانیان  بین  در  عنصر  این  شدن  مقدس  باعث  دلایل  همین  و  شود  می  انسانها  زندگی 

انسان کشف می شود, موجبات  بود که توسط  بوده است ولی عنصر آتش  انسانها  از قبل در زندگی  بقیۀ سه عنصر  البته  چهارگانه که 

کند. ویژگی های مهم آتش: روشنایی، گرمی و حرکت به بالا است که داستانهایی زیادی از پاکی و تقدس این راحتی زندگی را فراهم می 

پلیدی را نمی  اینکه آتش ناپاکی و  ایام گذشته و اعتقاد بر عنصر بیان شده است و  پذیرد، ازجمله داستان به آتش افکندن گناهکار در 

 اینکه اگر بی گناه باشد آتش او را نخواهد سوزاند. داستان به آتش رفتن سیاوش و داستان به آتش انداختن حضرت ابراهیم و... .  

یکی از عناصر مقدّس و مورد ستایش، نزد ایرانیان باستان است. مثل آب نماد تزکیه و باززایی، نماد نور و حقیقت، شعلۀ آتش  آتش  

 ( 69:ص 1نماد باروری، نشان مرگ و باززایی و تطهیر با آب و آتش.)شوالیه،ج
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از شناخته شده داستان سیاوش است که به دستور هایی که دربارهترین اسطورهدر دوران کهن  از آتش وجود دارد: یکی  ی گذر 

می آتش  از  بیکاووس،پدرش،  اثبات  برای  و  بودند  هم  شیفته  که  رامین  و  وی   داستان  آتش  گذرد؛  از  موبدان  دستور  به  گناهیشان 

ی پاکی زرتشت است؛ داستان دهندهی او و افسردن آن و نمایشگذرند؛ داستان رفتن زرتشت در آتشو ریختن فلز گداخته بر سینه می

می آتش  از  خود  پاکی  دادن  نشان  برای  که  سیتا  همسر  رام  داستان  و  نبی)ع(  آزمایشابراهیم  گونه  این  همانندهای  نیز  و  را گذرد  ها 

 شوند. درداستان ارداویراف و آذرپادمهر اسسندان، دیده می

نماید و  شود، و در گذر از آتش، آتش دروغ گناهکاران را آشکار میوره اگنی در هند، اگنی)آتش( به راستگویی شناخته میطدر اس

راستی و ماهیت درونی هرچیزی است که به جا می را آتش میتنها  نیشادها دانش  اوپا  را خوانند، »همانماند. در  طور که آتش چوب 

 (422: ص « )رضازاده شفق …بردسوزاند علم گناه شخص را از بین میمی

 شود:در شاهنامه آتش به صورت نعمتی خدادادی بیان می شود که از آن با عنوان فروغ ایزدی نام برده می 

 نخستین یکی گوهر آمد به چنگ                         به آتش ز آهن جدا کرد سنزگ 

 فروغی پدید آمد از هر دو سنززگ                        دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

 نشد مززار کشزززته ولیززکن ز راز                        از این طبع سنگ آتش آمد فراز

 جهانزززدار پیش جزززهان آفریززن                       نیایش همی کرد و خواند آفرین 

 که او را فروغززی چنین هدیزه داد                       همیززن آتش آنززگاه قبزله نهاد 

 بگفتا فروغی اسززت این ایزززدی                       پرستیززززززد بایززد اگززر بزززخردی 

 ( 15، ص1)شاهنامه: ج

هوشنگ در مبارزه با دیو، آتش یعنی عشق که روشنایی است را پیدا میکند. پ  انسان باید از خانۀ نف  بیرون بیاید و شروع به  

 مبارزه با دیو های نف  کند تا در صورت پیروزی موفق به کشف فضایل شود. 

با توجه به اینکه از میان عناصر اربعه )آتش و باد و آب و خاک( دو عنصر فرارو هستند و میل به بالا رفتن دارند )آتش و باد( و دو  

عنصر فرورو و میل به پایین دارند )خاک و آب(، آتش میل به سمت بالا رفتن و آسمانی و اهورایی و پاک و پاک کننده است، بنابراین در 

 گوید: خواهد از سیمرغ جدا شود، سیمرغ به او میداستان زال و سیمرغ، زمانی که زال می

 ابا خویشززتن بر یکزززی پرّ من                          خززجسته بود سایززۀ فزززززرّ من 

 گرت هیه سختی به روی آورند                          ور از نیک و بد گفت و گوی آورند 

 برافزگن یکزززی پرّ من                          ببینزززی هم انزززدر زمان فزرّ من   آتشبر 

 ( 88، ص1)شاهنامه: ج

 شود. شود همانگونه که عشق راهنما و گشایندۀ راه و مشکلها مییعنی آتش روشنایی و چراغ راه و گشایندۀ مشکل می

  شویمیآزمون و امتحان روبرو م یواژه در معنا یناز شاهنامه با هم یگرید یدر جا
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 گذشت یدرا ببززا یززززکی آتش  بر  گونه گشت  ینهر در سخن چون بد ز

 بگفتن نشاند   یاوشبا س همی   خواند یشسودابه را پ  ...جهاندار

 نگردد مرا دل نه روشن روان    از هر دوان یمنگفت ا سرانجام

 گنه کرده را زود رسوا کند     کند  یداپ   یزکاتش ت مگر

 ینکنون اندر یندچه ب یترا که   ین به پور جوان گفت شاه زم...

 سخن گشت خوار یندوزخ مرا ز که   یار شهر یگفت کا ینچن سیاوش

 تنگ خوارست اگر بگذرم ازین    اگر کوه آتش بود بسسرم

 ( 304، ص  1شاهنامه: ج)

 الف: عشق 

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   در ازل پرتوِ حُسنت ز تجلی دَم زد

 شد از این غیرت و بر آدم زد آتش عینِ   ای کرد رُخَت دید مَلَک عشق نداشتجلوه

 (152زل)دیوان حافظ: غ 

 آتش او تا چه آرد بر من و بر خاک و باد  من که باشم باد و خاک و آب و آتش مست اوست

 (749)مولوی: دیوان شم ، غزل

 ب: آزمون و ابتلا و امتحان

 ی افیونم زنهار سرم مگشامن خمره  یک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا 

 کاندر فلک افکندم صد آتش و صد غوغا   آتش به من اندرزن ، آتش چه زند با من ؟ 

 (89)مولوی: دیوان شم ، غزل

 د: جهل و ناآگاهی 

 در اشعار مولانا از آتش در معنا و رمز ناآگاهی و جهل استفاده شده است:

 بردم غم ز کافرم بخرید فزود آتش من آب را خبر ببرید                           اسیر می

 (954)مولوی: دیوان شم ، غزل
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  گيرینتيجه
باید توجه داشت که هنرمندان در تمام اعصار و در هر رشته ای با هنر و خلاقیت خود پبامها و رموزی را به هر طریقی، چه به صورت 

توان این رموز را استخراج کرد گذارند و تنها با بررسی دقیق و عمیق نگاه کردن به موضوع میتصویر یا نوشته و ... برای دیگران به جا می 

از رازهایی در گذشته برداشته و برای آیندۀ پیش رو خط و هم چنین مقایسه و تطبیق این نمادها و رمزها با آثار دیگر می تواند پرده 

مشی قرار دهد. بنابراین نباید به داستانها و حکایاتی که به صورت رمزی و نمادین بیان شده است صرفا به دید داستانی برای سرگرمی  

بلکه می کرد  و قصهنگاه  داستانها  این  از  این توان  توضیح رموز  و  افکار  این  ترویج  با  و  استفاده کرد  و جویا  آگاه  اذهان  بیداری  برای  ها 

 عبارات و اصطلاحات، ناگفته های تاریخ را بیان کرد. 

در مقالۀ حاضر سعی بر این شد که دو مورد از این رموز به صورت خلاصه در آثار بزرگان گذشته بررسی شود تا تشابه و تفاوت و رمزی 

 بودن آنها مورد تحقیق قرار گرفته و در صورت ادامۀ این روند رموز بیشتری از این داستانهای کهن ذکر شود.
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